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Muhammad al-Adawi, an Egyptian physician and writer, is known for his concern with 

fostering intercultural and interfaith dialogue within the Islamic world. One of his most 

notable works focuses on the life of Avicenna, the eminent scientific and philosophical 

figure of Iran and Islam. In his novel Al-Raees, the narrator/hero embarks on a journey 

that transcends the boundaries of time and space, seeking to present Avicenna’s character 

within the context of Iranian and Islamic culture, from a contemporary perspective and 

through the eyes of a young Egyptian physician. This study employs a descriptive-

analytical method to examine the mythical mindset of the narrator/hero in Al-Raees. 

Drawing on the perspectives of Canadian philosopher and critic Northrop Frye, it explores 

the key dimensions of this mythical mentality. The findings suggest that al-Adawi, in Al-

Raees, offers a mythical redefinition of places, characters, history, and events associated 

with the life of Ibn Sina. In doing so, he merges past and present, creating a fluid narrative 

that intertwines the adventures of the distant hero (Avicenna) with those of the near hero 

(Muhammad). 
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 چکیده  کلیدیواژگان 
 ،الرئیس رمان

 ،ایاسطوره ذهنیت

 ،معناشناسی

 ،العدوی محمدّ

 .فرایپنورترو

 نیب /یفرهنگ نیب یگفتگو ینوع جادیا ۀاست که در آثار خود، دغدغ یمصر ۀسندیپزشک و نو ،یمحمّد العدو

سلام دارد. او  سف یعلم ۀبرجست تیشخص یآثارش را به زندگ نیاز مشهورتر یکیمذاهب را در جهان ا  یو فل

قهرمان آن با /یاست که راو یرسف سیاختصاص داده است. رمان الرئ نایسیابوعل سیالرئ خیو اسلام، ش رانیا

شدیزمان و مکان، م یگذر از مرزها ص کو ستر نایسابن تیشخ سلام یرانیفرهنگ ا ۀرا در گ  یبا نگاه ،یو ا

. پژوهش حاضر به روش توصیفی دیه مخاطبان، عرضه نماب ،یپزشک جوان مصر کیچشم  ۀچیروزآمد و از در

با تمرکز بر آراء  کوشدیو م سیقهرمان رمان الرئ/یراو یااسطوره تیذهن یاست جهت بررس یتلاش ،یتحلیل

سوفیف سطوره تیذهن نیا یهاجنبه نیترمهم ،ینورتروپ فرا ییکانادا ۀو منتقد برجست ل  یرا مورد واکاو یاا

ست که العدو دیّمؤ ق،یتحق جیقرار دهد. نتا ش س،یدر رمان الرئ یآن ا ست بازتعر دهیکو سطوره یفیا گونه از ا

 انیم یمرزها ر،یمسـ نیارائه دهد و در ا نایسـابن یمرتبط با زندگ یدادهایو رو خیتار ها،تیشـخصـها، مکان

با قهرمان دور  مرتبط یاز ماجراها الیّســـ یریاســـت و تصـــو ختهیروزگاران گذشـــته و حال را در هم درآم

 )محمّد( فراهم آورده است. کی( و قهرمان نزدنایس)ابن

 تاریخ دریافت:

01/03/1404 

 تاریخ بازنگری:

11/05/1404 

 تاریخ پذیرش:

11/06/1404 
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ية العقلية منهجية  العدوي لمحمد" الزعيم" رواية في البطل/للراوي الأسطور

 
 جیمحرم قربان ،بیقهرمان یعل ،*أیمحمدرضا اسلام
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  d.ghahramani@yahoo.com، تبريز، إيرانآذربایجانأستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الشهيد مدني  ب.
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 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 ،الزعیم روایۀ

 ،الأسطوریۀ العقلیۀ

 ،فرای نورثروب 

 .العدوی محمد

محمد العدوي طبيب وكاتب مصري، تعُنى أعماله بخلق نوع من الحوار بين الثقافات والأديان في العالم الإسلامي. ومن 
 أشهر أعماله كتابٌ يتناول حياة الشخصية العلمية والفلسفية البارزة في إيران والإسلام، الشيخ الرئيس أبو علي سينا.

 سخخخخخخخخينا ابن شخخخخخخخخخصخخخخخخخخية تقديم والمكان، الزمان حدود تجاوز خلال من البطل،/الراوي فيها يحاول رحلة هي الرئيس رواية
 هذه تحاول. شخخاب مصخخري طبيب عيون خلال ومن حديث منظور من والإسخخلامية، الإيرانية الثقافة إطار في للجمهور
 الأكثر الجوانب اسخخخخختكشخخخخخا  الكتاب ويحاول الرئيس؛ رواية في البطل/الراوي لدى الأسخخخخخطورية العقلية دراسخخخخخة الدراسخخخخخة
 نتائج وتؤكد. فراي نورثروب البارز الكندي والناقد الفيلسخخخخخخخخخو  آراء على التركيز مع الأسخخخخخخخخخطورية، العقلية هذه في أهمية
 والأحداث والتاريخ والشخخخخخخخصخخخخخخخيات للأماكن أسخخخخخخطوري تعريف إعادة تقديم الرئيس رواية في حاول العدوي أن البحث
 المتعلقة للمغامرات سخخخخلسخخخخة صخخخخورة وقدم والحاضخخخخر، الماضخخخخي بين الحدود مزج العملية، هذه وفي. سخخخخينا ابن بحياة المرتبطة
 (.محمد) القريب والبطل( سينا ابن) البعيد بالبطل

 تاريخ الاستلام:

01/03/1404 

 تاريخ المراجعة:

11/05/1404 

 تاريخ القبول:

11/06/1404 
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 مقدمه -1
ات در جوامع بدََوی، دار در آگاهی انسان است. به جز برخی استثنائپردازی، عنصری عمیقاً ریشهاسطورهسازی و نیاز به افسانه

اند؛ چنانکه را داشته ها و قهرمانان مافوق بشریِ خودها، خدایان و الههها شناختی وجود دارد، اسطورههر فرهنگ انسانی که از آن

 های اساسی آن فرهنگ است.ماهیت و ارزشدهنده و بیانگر غنای این اساطیر، انعکاس

ی رازهای ذهن و بازگشای خلاّق تفکّر و دانش از وسیعی داده پایگاه به دسترسی جهان، هایاسطوره عظیم ۀکاوش در گنجین

 آن، طریق زا که کرد تلقیّ استعاری هایرهیافت از منسجمی ۀتوان مجموعجوامع مختلف است. از منظر فلسفی، اسطوره را می

هایی از چگونگی ها و استعارهها، داستانکند. اسطورهگردد، آشتی برقرار میشود با جهانی که درک میمی دیده که جهانی میان

 جهان و مرئی جهان بین ۀخلقت جهان و پایان آن، زندگی و عشق و مرگ و هر آنچه بین خیر و شر است، ابهامات اخلاقی، رابط

 که است آن اشت،د نظر در باید که مهمیّ ۀدهند. نکتزمان به ما ارائه می معنای و تمدّن و شناسیبوم الوهیت، ماهیت ارواح،

 ابزاری دوم ۀمرحل در و داستان نوعی نخست، ۀمرحل در هاآن. هستند ذهنی ساختارهای باشند، روایت آنکه از پیش هااسطوره

ها را به ها، آنطورهتولید و استفاده از اس که داشت نظر در باید. انسانی فرهنگ یک چراییِ و چیستی از روشن درکِ برای هستند

گرداند. ها بازمییِ آنکند که جامعه را دوباره به منشأ اخلاقی و معرفتالعاده برای سازگاری روانی اجتماعی تبدیل میابزاری فوق

(Scarnera, 2016: 1 - 2) 

. بنا به است، ساختاری عمیق که به سختی در مغز انسان پیوند خورده استشناسی، ماتریسِ پنهان ذهن انسان اسطوره

اند و تفکّر یده شدهاند و لزوماً در هم تنشناسی و دین با هم تکامل یافتهای، زبان، اسطورهمطالعاتِ مبتنی بر ذهنیتِ اسطوره

جامعه، الگویی  هر هایاسطوره اساساً،. است ریبش هایفرهنگ تمام ۀدهد، زمیناستعاری که هم اسطوره و هم گفتار را شکل می

 ۀانداز به اگر»: مردم فرهنگ مطالعات انگلیسی محقّق فیلیپ نِیل ۀای از فرهنگ آن جامعه است چنانکه به گفتبرای هر جنبه

 (Philip, 2025) «.کنیم بازآفرینی هااسطوره از را فرهنگ توانستیممی داشتیم، تخیّل کافی

نیز باشد و  تواند سؤال مهمیّ در شناخت و ارزیابی مبانی نظری تحقیق حاضرگردد که میمهمیّ مطرح میدر اینجا پرسش 

نی منظمی پیدا اند و چطور مردم یک جامعه به طور ناخودآگاه، جهان ذهها چگونه شکل گرفتههای ذهنی انسانآن، اینکه: قالب

دریافت  قی ـ از آنهای معرفتیِ خود را ـ حتیّ بدون هیچ پایه و اساس منطشتوانند با آن خو بگیرند و پاسخ پرساند که میکرده

 کنند؟

ها ای در انسانگیری ذهنیت اسطورهشناس کانادایی ـ در شکلپاسخ به این پرسش را نورتروپ فرای ـ فیلسوف و اسطوره

شود شود و باعث میوالدین به فرزندان القا می ای، معمولاً از ابتدای کودکی توسطداند. بر اساس نظرات وی، ذهنیت اسطورهمی

تفاقاتی که پیش از دانند،  سیری برای اافراد بر اساس روایتی که به طور معمول، آن را مقدّس و ماورایی و غیر قابل خدشه می

کنند. این بینی میپیش نیز را آینده اتفاقات و توجیه را معاصر اتفاقات سیر، همان ۀاین در دنیا رخ داده، تعریف کنند و در ادام

دهد و با تطوّری آهسته و نمی را خود به بیرونی عناصر ورود اجازه است، ایتنیده هم در و پیوسته هم به ۀقالب که مجموع

 ماند. طبیعی، معمولاً ثابت می

دچار شود، پس اگر مایل به باززایی و بازیابی خود باشد  1اندیشیذهنی که چنین رویکردی دارد، احتمال زیاد دارد که به جَزم

ایِ باری به هر جهت، تبدیل به موجودی تازه خواهد سر از تخم بیرون آورَد، خود را از حالت ژلهای که میلازم است مانند جوجه

 را خود دور محکم ۀپوست گاه که زمان مناسبش رسید از درون،و شخصیتی دارای تشخّص و شناختِ مجزّا و منفرد کند و آن

ای منتقل می کند که در کند، عملاً خود را به عصر اسطورهکه این جریان ذهنی را بازتولید می کسی. شود متولدّ دوباره و بشکند

 (Gill, 2006: 25آن، مکاشفه اتفاق افتاده است. )

منبع بسیار غنی فرهنگی در آفرینش آثار گفته، اسطوره موجب تقویت حسّ بازگشت به خویش و یک علاوه بر مواردِ پیش

ها در کنار استفاده از معانی بلند و مفاهیم انسانی، نه تنها محتوای آثار ادبی را گیری از اسطورهشود. بهرهادبی نیز محسوب می

 چنین رو، پیشِ ۀل( در مقا65: 1403شود. )کزازی و سلامت آهنگر، سازد بلکه موجب انسجام بیشتر ساختار آن نیز میتر میغنی

یابد و راوی/قهرمان، به آرامی خود را باز می کنیم. شخصیتخوبی مشاهده میهب العدوی محمدّ اثر الرئیس رمان در را حالتی

                                                           
1 - dogmatism 
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کند و نه از سفر در زمان دلهره دارد. در این ناپذیر، نه از تغییر مکان احساس بیزاری میهای شکستهمانند ارواحِ شیدا و اسطوره

توان آنها را از هم تشخیص داد زیرا شود که در نهایت، نمیسینا به نحوی در هم آمیخته مییندِ چند لایه، محمدِّ راوی با ابنفرا

 زندگی است، سینا ابن ایرانی، فیلسوف و پزشک ۀنامبا همان دقّت و مهارت شاعرانه در نگارگریِ ایرانی، به همان اندازه که زندگی

رمان الرئیس، تصویری »کنند: عان میاذ منتقدان برخی چنانکه دلیل، همین به شود، محسوب تواندمی نیز نویسنده خود ۀنام

 (2015)حمدی، « ها تسخیر شده است.ای است و قهرمان رمان، محمّد، توسّط تاریخ و اسطورهنظیر از آمیختگی ارواح اسطورهبی

ایِ راوی/ ها و نظرات نورتروپ فرای، ذهنیّت اسطورهاست: مبتنی بر دیدگاهپژوهش حاضر، در پاسخ به این سؤال سامان یافته 

 هایی است؟اثر محمدّ العدوی شامل چه ویژگی« الرئیس»قهرمان در رمان 

 

 تحقیق ۀـ پیشین 1ـ  1
 ۀکتابخان مستندات پایگاه همچون فارسی مقالات استنادی هایپایگاه ترینمهم تحقیق، این مطالعاتی ۀجهت بررسی پیشین

 کلیدواژه دو ۀ، آرشیو نورمگزین و... دربارSID آرشیو نت،علم پایگاه انسانی، علوم جامع پورتال گنج، ۀسامان ایرانداک، ایران، ملیّ

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل، بیانگر آن است که تاکنون در زبان فارسی « رمان الرئیس» و «ایاسطوره ذهنیت» اصلی

در داخل  ارشد کارشناسی ۀنامهیچ تحقیق مستندی صورت نگرفته است. فقط یک پایان محمّدالعدوی، اثر الرئیس رمان ۀدربار

السرد فی روایۀ الرئیس للکاتب محمد »صورت گرفته است:  الرئیس رمان در العدوی روایتگری ۀشیو ۀایران و به زبان عربی، دربار

 مذکور ۀنام(. محقّق در پایان1398نما: محمدّرضا شیرخانی، دانشگاه ایلام )دانشجو: کامل حمید بچکول، استاد راه« العدوی

 ها و رویدادها را در رمان الرئیس، مورد بررسی قرار دهد.شخصیت مکان، زمان، شامل روایت هایجنبه است کوشیده

توان نخستین تلاش در جهت شناساندنِ محمدّ العدوی و رمان الرئیس در زبان فارسی با این اوصاف، پژوهش حاضر را می

 تلقیّ کرد. 

 

 مصری ۀـ محمّد العدوی نویسند 2
. در شهر المنصوره مرکز استان دقهلیه مصر متولدّ شد. وی م1982 سال در که است مصری ۀمحمدّ أحمد العدوی نویسند

 نویسندگی، ۀای به عرص. او تا قبل از ورود حرفهاست رسانده پایان به المنصوره دانشگاه در پزشکیچشم ۀتحصیلات خود را در رشت

 .است نویسندگی در وی استعداد ۀدهندنشان که نمود منتشر مصری نشریات در را کوتاه هایداستان و هایادداشت از ایمجموعه
 2009شد. سپس در سال  منتشر. م2008 سال در «البحر یضحک حین» عنوان با کوتاه داستان ۀنخستین اثرش در قالب مجموع

 نویسی،رمان در نویسنده منحصربفرد ۀرا توسّط انتشارات دارالفکر العربی در قاهره منتشر نمود. این اثر به دلیل شیو« إشراق»رمان 

 ( 2009 المعرفۀ، موقع. )نمود تسهیل نویسندگی، ۀعرص به را او ورود و یافت گسترده بازتاب مصر ادبی محافل در

شود. )مکتبۀ النور، قسم محمدّ العدوی، ترین اثر وی قلمداد میم. رمان الرئیس را منتشر کرد که تاکنون، موفّق2012در سال 

. است ساخته الجزیره شبکه برای «کمال مصطفی غازی» عنوان با آتاتورک ۀم. مستندی دربار2016(  بعد از آن در سال 2015

 ( 2025، بخش مؤلّفان، محمدّ العدوی، Goodreads سایت)

 مشترک موضوعات فلسطینیان، حقوق با مرتبط موضوعات ویژه به و اسلام جهان مهمّ  مسائل ۀهای اخیر، دربارالعدوی در سال

... و حکایۀ إضاءات، الجزیره، همچون تحلیلی خبری مختلف هایپایگاه در... و مصر ۀدربار تاریخی نکات عربی، و فارسی ادبی

 (2017جزیرۀ، ال موقع. )نمایدمی منتشر هایییادداشت

کوشد مفاهیم عمیق را در های خاصّ ادبی است و نویسنده، اغلب میسبک نوشتاری محمدّ العدوی، لطیف، ساده و با ظرافت

های او بدون پیچیدگی و ابهام، با اقبال دهد؛ این سبک نویسندگی،  سبب شده است نوشتهقالب جملاتی ساده به مخاطب ارائه 

 بیشتر مخاطبان روبرو گردد.
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 ـ رمان الرئیس اثر محمّد العدوی 3
رمانی چند لایه و چندبُعدی است که عنوانِ آن، به فیلسوف، پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی « الرئیس»

ق.( اشاره دارد. العدوی به طور ناخودآگاه، همان 428ـ  370سینا ) بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا مشهور به ابوعلی حسین

 داستان دو تلفیق برای( عشق ملّتِ: فارسی به ترجمه) «عشق ۀچهل قاعد»یا « عشق»سبکی را که الیف شافاک )شفق( در رمان 

 پیوندی سینا،ابن زندگی عصر و کنونی دنیای میان کوشدمی و است نموده انتخاب ه،برگزید جدید دوران و قدیم روزگار از

انگیزی روزگار ابن ای، به طرز شگفتبیات سفرنامهاد با آمیخته و تاریخی چارچوبی در «الرئیس» رمان. کند ایجاد ناگسستنی

 لحاظ از عرب، منتقدان برخی نظر به. زندمی پیوند یکم و بیست قرن در آسیا غرب ۀسینا را در قرن پنجم هجری با ایران و منطق

ها شده با این تفاوت که رمان شافاک، فصل تشکیل مجزّا کتاب دو از که است شافاک رمان ساختار همان الرئیس رمان ساختاری،

تمایز نموده است. در بخش نامه مرا به ترتیب، پشت سر هم آورده است امّا العدوی، رمانش را به دو بخش اصلی سفرنامه و زندگی

سینا های تاریخی زندگی ابننامه، جنبهسفرنامه، زندگی نویسنده در روزگار کنونی، بیشتر مدّنظر است و در بخش زندگی

 (2014شود. )دیاّب، سازی میبرجسته

 تلاش بســیار خود ۀقهرمان این رمان، جوانی اســت به نامِ محمدّ که اصــالت مصــری دارد و برای پیشــرفت و ســاختنِ آیند

 بر خود برای را سیناابن کاربردی نامِ است، سیناابن تاریخیِ و علمی شخصیت ۀشیفت که آنجا از مجازی، فضای در وی. کندمی

ندمی عدوی، « ibnsena82@hotmail.comعبدالرحمن عنوان البرید وکلمۀ المرور على ورقۀ:  کتب»: گزی ( 33: 2012)ال

سرزمین ابن سر میمحمدّ رؤیای رفتن به  شهرهای بزرگ ایران پروراند به همین دلیل به ایران میسینا را در  رود و در تهران و 

 پردازد. به سیر و سیاحت می

برد؛ تهران و اصفهان میالعدوی خواننده را با خود به ایرانِ بزرگ، جایی که ابن سینا در آن متولد شد و حیاتش را گذراند، 

ها در ذهن انسان مدرن، بازآفرینی کند. آشکارا کوشد فضایی را فراتر از مرزهای تحمیلیِ غربیکند و میرا توصیف می

انگارد و های مرزی نظیر سایکس ـ پیکو را که خاورمیانه را به کشورهای مجزّا و جدا از هم تبدیل کردند، به هیچ مینامهموافقت

 کشد.های مختلف، به تصویر میلیّ انسانی را در شهرها و سرزمینروحِ ک

گردد. این گردد و در آخر، مجدداً به مدینه باز میرود و سپس راهیِ ایران میشود، به مدینه میسفر نویسنده از مصر آغاز می

زیبا و زبانی فاخر، خواننده را مشتاقانه تا شود، همراه با توصیفاتِ ها توأم میهایی نمادین در فرودگاهسفر طولانی که با صحنه

 آن در که ببرد روزگارانی ۀشدکند. هدف اصلی نویسنده، آن است که مخاطب را به سفری در تاریخ فراموشانتها همراهی می

ت دارد آوری، العدوی دوسکردند؛ به نحو شگفتا، در قالب یک ملّت بزرگ زندگی میکشوره و شهرها این مردمان تمام دوران،

کند و تلفظ حروف و خواننده را با زندگی مردم ایران، آداب و سنن آنها آشنا کند. در تلفّظ کلمات فارسی بسیار دقّت می

کوشد ایران معاصر را به دهد. توصیفات رمان الرئیس بسیار متناسب است. وی میها را توضیح میگیری فوق العاده آنشکل

 کاخ باستان، ایران ۀموز اسلامی، تمدّن و تاریخ ۀفرش، موز پای او از موزه، آرزو داشته باشد همای توصیف کند که خوانندهگونه

 .کند بازدید... و اصفهان پرندگان باغ اصفهان، چهلستون

نیز دارد. محمدّ راوی رمان، برای سفر به ایران، تحت فشار قرار گرفته است؛  دیگر ۀبا تمام این اوصاف، سفر به ایران یک چهر

لا تفهمنا خطأ، نحن حریصون »دهند: سرویس امنیتی مصر در پاسخ به درخواست وی برای سفر به ایران، این گونه پاسخ می
ا اشتباه برداشت نکن، ما به امنیت تو اهمیت ( }نظرِ ما ر75: 2012)العدوی، « على سلامتک، أنت تعرف أن دولا ترید الشر بمصر..

دهد که از منظر خوبی نشان میخواهند.{ این جمله، بهدانی که کشورهایی هستند که برای مصر، شر و ناآرامی میدهیم. میمی

های موسوم به بنویسد انقلاسیاسی، فضای بین مصر و ایران تا چه حدّ دچار تیرگی است. زمانی که نویسنده رمان الرئیس را می

در تونس، مصر، لیبی، یمن و... در جریان است. او از مقامات مصری درخواست کرده بود که اجازه سفر )بهار عربی( الربیع العربی 

به ایران را در زمان حکومت حُسنی مبارک بدهند؛ اما پاسخ همیشه منفی بود. پس از انقلاب در مصر، مقامات به او اجازه دادند 

 (2018سینا بود، محقق کند. )العربی، ایران برود تا بتواند آرزوی خود را که نگاهی از نزدیک به فضای سرزمین ابنکه به 

کند. او از نسل جوانانی است که از دیرباز آرزوی رسیدن به محمد وفاداری خود به انقلاب مصر و بهار عربی را پنهان نمی

آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی محقق شود. او از دوستی  هایاند که در آن ارزشای را داشتهجامعه



 61|یمحرم قربان ،یقهرمان ی، علیاسلاممحمدرضا 

 

 

 3شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

کند و چند گوید که جزء مخالفان حکومت سوریه است اماّ در خارج از سوریه، زندگی میسوری به نام عبدالرحمن سخن می

 مذهبی انشعاباتِ  ۀحمن، نظرات مشابهی دربار( هم محمدّ و هم عبدالر33: 2012ملاقات با محمدّ در مصر و مدینه دارد. )العدوی، 

 ایرانیان ۀبرساخت را ایرانی تشیّع که است متعصّبی سنیّ زیادی حدّ تا رمان، راوی محمدّ دارند؛ اسلام تاریخ در سنیّ و شیعه

سلام را با هویّتِ شیعی ا بنابراین، و کردند تزریق اسلام دین در را خود پارسیِ ۀروحی اعراب، از ایرانیان شکست از پس که داندمی

گرایی را رد نمودند. به نظر محمدّ تمام کشورهای اسلامی با عربیّت خود، اسلام را حفظ کردند حتّی کشور مصر، پذیرفتند و عرب

عی را ندارد. گرا، نشانی از اسلامِ واقاماّ ایران چنین کاری نکرد؛ بنابراین تصوّر ذهنیِ او از ایران، کشوری بود که با انقلابیْ واپس

 ۀاین افکار تا قبل از ورود به تهران، در ذهن محمدّ وجود داشت، اماّ پس از آنکه وارد تهران گردید، اسیر وسعت و زیبایی و مدرنیت

 وسعت بر ایران، در شیعه مذهبیِ حکومت ظهور با بلکه بود نکاسته ایران مدرنیسم از چیزی خمینی، امام نهضت. شد شهر این

 (22ـ  21جانبه ایران افزوده شده بود. )همان: همه هایپیشرفت

چون اصفهان، سینا در آنجا حضور داشت هممحمدّ مدتی کوتاه در تهران اقامت نمود و سپس به سوی شهرهای مهمیّ که ابن

بریزی و حافظ و ت همدان و ... رهسپار گردید؛ در این مسیر با ژرفای فرهنگ ایران آشنا شد؛ خیاّم و فردوسی و مولانا و شمس

: 2012. )العدوی، سعدی و باباطاهر را بهتر شناخت و با فضای عرفان و جستجوی کمال و ارتباط متعالی انسان و خدا، همراه شد

 (128و  104

های گذشته خواندَ و لایههای زمین را پشت سر هم میکرد که لایهشناسی فرض میوار خود را شبیه زمیندر این سفر مکاشفه

زمان با سفر  در ایران، کشد؛ همماه در ایران طول میگونه است؟ سفر وی نزدیک به یکیابد که چرا الآن، اینبیند درمیکه می را

ا بازگشت محمد به نماید. این رمان بکند و جریانات زندگی او را همچون رمانی جذّاب روایت میسینا را نیز مرور میزندگی ابن

دن یک ماه سرشار از رسد. او با گذرانالنبی به پایان میو زیارت مزار پیامبر )ص( و اقامه نماز در مسجدقاهره، گذر از مدینه 

فای تجارب، آثار، زمان های تاریخی و فکری، پس از بازدید از ایران و شهرهایی که ابن سینا را در آغوش گرفته بودند، در ژرتجربه

 و عصر خود کاوش نمود.

منثور، خاطرات  ای، قطعات ادبیِ ها، ادبیاتِ سفرنامهسینا، توصیف مکانحال ابن حال نویسنده، شرح رحدر رمان الرئیس، ش

 نهایت در متکثّر، ۀکوشد از خلال این مجموعنگاری، نقدِ فرهنگ و هنر و... همگی در هم آمیخته است و نویسنده میروزانه، نامه

( نیز بعد از سفر در مردمان سرزمین ایران دست یابد. ارمغان سفر محمدّ )راوی رمان فرهنگ و تاریخ زندگی، ۀآگاهان ردیابیِ به

جلد دیوان خیاّم و  ای گل محمّدی، یکایران، بسیار جالب توجّه و در عین حال، نمادین است: تابلویی زیبا از آیات قرآن، جعبه

 (2015حمدی، ای از دیانت، زیبایی و دانش است. )میزهبرد آیک جلد دیوان حافظ. مجموع آنچه وی از سفر ایران با خود می

 

 ای در آراء نورتروپ فرایـ معناشناسیِ ذهنیت اسطوره 4
های دادن وقایع طبیعی، منطقی کردن نظریههای گذشته برای نشانهایی از زمانسازی عبارت است از خلق اسطورهاسطوره

که به یک داستان اشاره دارد نشأت گرفته است.  mythosمعنوی و باورها و آداب و رسوم اجتماعی. واژه اسطوره از کلمه یونانی 

های توان به عنوان داستانها را میکنند. این اسطورهها، رویدادهای متعددی را تجربه میتانها نیز مانند داسهای اسطورهشخصیت

معروف است. این  3زاییو کیهان 2شناسیچرخد که به کیهاننمادین دوران ازلی تعریف کرد که حول محور خلقت جهان می

های مافوق بشری، قهرمانانه یا غیرانسانی تعلّق داشته باشند. های شخصیتها یا دیگر جهانتوانند به دنیای انسانها میداستان

های اجتماعی آنها تلقی ها و سنتها ممکن است با آداب و اعتقادات مردم در گذشته پیوند خورده و به عنوان ارزشاین گونه قصه

 (Dizayi and Bag ırlar, 2022: 26شود. )

طوره برای رمان، در خاستگاه این ژانر نهفته است. به عنوان مثال، این به نظر برخی از محققان از جمله فرای، اهمیت اس

های رمان باستانی در متون مذهبی مرتبط با پرستش یافت می شود؛ به همین دلیل است که اسطوره فرضیه وجود دارد که ریشه

دادن یک اصل سان از اسطوره، برای نشاننویکند و در بسیاری از مواقع، رماندر رمان، نقشِ پیرنگ یا ساختاردهنده را ایفا می

                                                           
2 - Cosmology 
3 - Cosmogony  
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 ضروری وقایع، ۀکنند. برخی نظرات متأخّر نیز بیانگر آن است که اسطوره برای تکمیل ترکیب حلقاخلاقی یا مذهبی استفاده می

 (Cueva, 2013: 25. )دارد حیاتی ۀجنب ساختاری، منظر از بنابراین و است
یف هایی تعرعنوان داستاناسطوره را در سطح کلاسیک به 4«های نثرفولکلور: روایتهای شکل»اش ویلیام باسکوم در مقاله

پژوه و فولکلورشناس اسطوره 5شد که واقعی و مقدّس هستند. به گفته گریگوری شرمپهای دور، باور میکرده بود که در گذشته

 :Schrempp, 2018« )کنند.شود که منشأ انسان و کیهان را بیان میهای روشنی گفته میاسطوره به داستان»آمریکایی: 
531) 

ای دارد؛ او یکی از منتقدان شناس و فیلسوف کانادایی جایگاه برجستهاسطوره 6های هرمان نورتروپ فرایدر این میان، دیدگاه

های او به مطالعات ( توانست نظریه ادبی را دگرگون کند؛ کمک1957« )آناتومی نقد»رگ قرن بیستم است. کتاب وی با عنوان بز

شناسی، الهیات و نقد اجتماعی جایگاه او را در مرکز مطالعات فرهنگی تضمین کرد. اعتقاد او های زیباییشناسی، نظریهاسطوره

تواند با آن مخالفت کند، کار فرای را در مرکز نکه اسطوره با ایدئولوژی مرتبط است و همچنین میبه فراگیر بودن ایدئولوژی و ای

 ,Hart. )تخیّل و روایت بین ایدئولوژی، و اسطوره ۀهای نظری معاصر است، قرار داده است: رابطترین بحثآنچه یکی از مهم
2005: 2) 

ویژه ای ادبیات )بهپرداز منشأ اسطورهپرداز اسطوره نیست. او نظریهفرای نظریهباید توجّه داشت که به تعبیر دقیق، نورتروپ 

های های کتاب مقدس و کلاسیک سرچشمه می گیرد، به ویژه اسطورهادبیات غرب( است. به نظر او، ادبیات غرب از اسطوره

کاود امّا ای ادبیات را میهای اسطورهه ریشههای قهرمانان گِره خورده با آیین. فرای نخستین کسی نیست کقهرمانی، و اسطوره

سازماندهی کرد. اگرچه تا پیش از فرای،  7شناس انگلیسی جیمز فریزرانسان نظرات اساس بر را خود گراییِآیین ـ اسطوره ۀنظری

تمام ژانرهای اصلی ادبی،  ساختند، امّا فرایپردازانِ آیینی، بیشتر به یک ژانر )به ویژه تراژدی( خود را محدود میاغلبِ اسطوره

 دانست.های آیینی مرتبط میزمینهعاشقانه، کمدی، طنز و تراژدی را به اسطوره و پیش

ها را با هم تطبیق دهد به همین دلیل در آرای فرای، کوشید ظواهر ناسازگار آنگزید، میفرای هرآنچه را از هر متفکّری برمی

را در هم ممزوج  9و فلسفی )کاسیرر( 8شناختی )فروید، یونگ(، فرهنگی )اسپنگلر(ر(، روانشناختی )فریزهای انسانتوان مقولهمی

خواند اسی فرهنگی و فلسفه را نقد ادبی میشنشناسی، ریختشناسی، روانهای انسانای از رهیافتدانست. در واقع، فرای مجموعه

ای ادبیات معتقد بود، اماّ الزاماً اسطوره های اسطورهقدر به خاستگاهو همانطور که سرسختانه به استقلال ادبیات متعهد بود، همان

کند، نه اینکه ادبیات، همان اسطوره دانست بلکه در پی اثبات این امر بود که ادبیات از اسطوره رشد میرا با ادبیات یکی نمی

 (Russel, 2016: 6باشد. )

 ،ایاسطوره تفکّر»: وی ۀتوان از آن گذشت؛ به گفتترین شکل تفکّر است، چیزی که نمیای، ابتداییبه نظر فرای، تفکّر اسطوره

 در( 20: همان) «.رود می پیش است، شناسایی قابل دیگری چیز هر با بالقوه طور به چیز همه که جهانی در استعاری صورت به

 مقتدرانه کلام از فراتر بلاغت، و ایدئولوژی از فراتر بینشی به باشد، اساطیری ساختار یا چارچوب یک زبانی ۀجنب استعاره اگر واقع،

نقد در »منتقد مجارستانی، در کتاب مشهورش  10سالوسینزکی ایمره مسیر، همین در. شودمی منتهی نیز دنیوی فرمان و

ها به تدریج برای من روشن شد کنم چیزی که در طول سالفکر می»کند: گونه تبیین مینظر نورتروپ فرای را این 11«جامعه

ژی شروع کردند و احساس کردند که ادبیات در درون ایدئولوژی این بود که بیشتر مردم با یک بافت اجتماعی به عنوان یک ایدئولو

کنم یک ایدئولوژی، همیشه یک چیز کند. این تفکّر، تا حدّی درست است، اما فکر میگیرد و تا حدی آن را منعکس میقرار می

ای اندیشند. آنها مجموعها نمیای از مفروضات یا باورها رثانویه و مشتق است و چیز اولیه یک اسطوره است. یعنی مردم مجموعه

                                                           
4 - The Forms of Folklore: Prose Narratives 
5 - Gregory Schrempp 
6 - Herman Northrop Frye (1912-1991) 
7 - James George Frazar (1854 – 1941) 
8 - Oswald Arnold Gottfried Spengler (1880 – 1936) 
9 - Ernst Alfred Cassirer (1874 – 1945) 
10 - Imre Salusinszky 
11 - Criticism in Society 
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های های سیاسی، دیدگاهکنند. چیزهایی مانند فلسفهها استخراج میاندیشند و فرضیات و باورها را از داستانها را میاز داستان

 ,Salusinszky« )اند.های اساطیری هستند که بر تاریخ تحمیل شدهمترقیّ، افکار انقلابی، رویکردهای مارکسیستی و... جنبه
1987:31) 

در فراز و  همیشگی یا جاودانه است و پیوسته»داند که: ای را صدای یک روح یا شرایط انسانی میفرای، ذهنیت اسطوره

رسد، امّا فرای ظر میبر این اساس، اگرچه این اطمینان مبهم یا عرفانی به ن« فرودهای تاریخ، وجه اصلیِ خود را حفظ کرده است.

این »دارشناختی است: ای، کاملاً پدیاز هرگونه جایگاه متافیزیکی محروم کند. وی اصرار دارد که تفکّر اسطوره مصممّ است آن را

ای رز فوق العادهها در ذهن است، اما در ذهنی که به طاین ۀکند. همکننده و پایدار به آگاهی ارائه میتفکر، ساختاری تعیین

 (Kertzer, 2009: 429 - 431« )است.خلاق و در نهایتِ رستگاری، ساخته شده 

ادبیات،  مبانی این که کردمی اذعان و نوشت استعاره و اسطوره اهمیت و ماهیت ۀاش، دربارهای پایانی زندگیفرای در سال

یک، های ایدئولوژهای ثانویه، فشارها و خواسته( به نظر او، نگرانیGill, 2006: 181شرط لازم یک زندگی اصیل انسانی است. )

های شوند یا بر آن اولویت دارند. نگرانیهای اولیه غالب میشوند که اغلب بر نگرانیمتغیّرهایی هستند که بر زندگی ما وارد می

خواهیم نیست، اما بهترین چیزی است طور که مینظم اجتماعی، همیشه آن»کنند که ثانویه معمولًا این احساس را منتقل می

اند، اطاعت کنید و کارتان را انجام اضر به آن امیدوار باشید، پس آنچه را خدایان برای شما مقرّر کردهتوانید در حال حکه می

توانیم در تجربه خود به یک خیر اخلاقی مطلق و مشارکت در یک های اولیه، تا جایی که میبا این حال، توجه به دغدغه« دهید.

موضوع کلی نگرانی اولیه در عبارتِ مشهور کتاب »نویسد: مانطور که فرای میانسانیت جهانی )از طریق امر خاص( نزدیک است. ه

های اولیه، فردی یا اجتماعی نیستند، بلکه عمومی هستند شود. در اصل، نگرانیمقدس: )زندگی سرشارتر و برخوردارتر( بیان می

 مثلاً . شود می سیاسی هایجنبه از متمایز فردی ادعاهای جامعه، ۀو مقدّم بر ادعاهای متضاد فردی و جمعی هستند. اما با توسع

ترین هدفترین و بیساده اولیه، هاینگرانی ۀدربار بدیهی امور... ماندمی گرسنه فرد، فقط اما است، اجتماعی مشکل یک قحطی

ری، آزادی بهتر از توان بیان کرد: زندگی بهتر از مرگ، خوشبختی بهتر از بدبختی، سلامتی بهتر از بیماعباراتی است که می

های ثانویه بر ( در طول تاریخ، نگرانی185)همان: « اسارت است. این نوع ذهنیت، برای همه مردم بدون استثناء مهم است.

خواهیم، اما به درجات خواهیم زندگی کنیم، اما به جنگ می رویم. ما آزادی میهای اولیه ارجحیت داشته است. ما مینگرانی

مان دهیم بیشتر زندگیخواهیم، اما اجازه میکشی کنیم. ما خوشبختی میدهیم که از خودمان و دیگران بهرهمختلف اجازه می

کند، ممکن است هایش که هوای تنفسی و آب آشامیدنی را تهدید میای و آلودگیبه هدر برود. قرن بیستم، با تسلیحات هسته

 (185های اولیه باید اصلی شوند. )همان: نگرانیاولین بار در تاریخ باشد که واقعاً بدیهی است که 

اهی و واقعیت، و بازگشت آگ هویت که داد ارائه گونهاین ای،اسطوره ذهنیت ۀهای بعد، فرای نظر نهایی خود را درباردر سال

شد، و این میبه معنای اثبات چیزی است که قبلاً فقط به عنوان یک جهان معنوی درک « هاها و ابژهجهان پشت سوژه»به 

های متأخر های اساسی انسان است که در اسطوره بیان شده است. فرای در بخشی قابل توجه از یادداشتاثبات، تحقق دغدغه

قبول این فرآیند، اگر کل پروژه فکری او نباشد، دستاوردی است که متعلق به تأسیس پردازی قابلشود که نظریهخود متوجه می

های اصلی انسان، از زبان )کلمه( لاش انسانی فراتر از پدیدارشناسی سنّتی است. به زعمِ او، تحقّقِ دغدغهای از تحقیق و تحوزه

( در 200چیز، ایدئولوژیک است. )همان: ها توجّه کنیم، در واقع، همهشود؛ و اگر به شرایط ذهنیِ انساناساطیر اولیه منشعب می

 است هاییپرسش ۀای برای تفکّر و اندیشیدن دربارکارگیری اسطوره، ایجاد زمینهبهتوان گفت به نظر فرای، هدف از مجموع، می

گیری مداوم و مکالمه بین حال و فرهنگ ملّتی با بهره تداوم که زمانی. است نموده مشغول خود به را معاصر انسان ذهن که

 (52: 1379داوم فرهنگی قرار گیرد. )فرای، تواند یکی از بسترهای این تها میگیرد، بازتاب اسطورهاش شکل میگذشته

خوبی رهگیری کرد، آثاری توان بهای را میهایی که در آنها ذهنیت اسطورهاز منظر اصول تحلیل ادبی باید اذعان کرد رمان

ها این گونه داستانانسانی، قهرمانانه یا غیرانسانی تعلّق دارند. های فوقها با شخصیتها یا دیگرجهانهستند که به دنیای انسان

های اجتماعی آنها تلقی شود. ها و سنتها و باورهای مردم در گذشته پیوند خورده و به عنوان ارزشها ممکن است با آیینو رمان

 در ها،آن ۀارائ ۀیابد، در نحوای در شخصیت انسان تجسم میهای اجتماعی و سیاسی در یک اثر مبتنی بر ذهنیت اسطورهایده

 (Gikandi, 1992: 54. )بدبختی از اجتناب و خوشبختی، برای مبارزه احساسات، برخورد
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 ای روای/ قهرمان در رمان الرئیسـ تبیینِ معناشناسی ذهنیت اسطوره 5
 تبیین قابل ایاسطوره ذهنیت معناشناسیِ منظر از که شود گرفته نظر در ماجراهایی ۀعنوان مجموعتواند بهرمان الرئیس می

 را مشترکی کلامی ۀتجرب و تلمیح میراث دواند،می ریشه که خاصی ۀجامع در اساطیر گویدمی فرای نورتروپ که همانطور. است

 الرئیس، رمان در العدوی( 52: 1397 فرای،. )شودمی فرهنگی تاریخ ایجاد ۀابراین اساطیر مایبن و دهدمی انتقال معیّن وقت به

 خاورمیانه ۀمنطق مردم مشترک ۀتجرب حاصل را آنچه کوشدمی و کندمی ایجاد اقتران نوعی حال، زمان و دیانت تاریخ، میان

کند که باعث می شود به واقعیت و ماهیتِ چیزها فکر ؤالاتی آغاز میس آن با را خود رمان او بنابراین، دهد؛ پیوند یکدیگر با است،

کند که شخصیت مطلوبِ وار را به کشوری آغاز میاساطیری، سفری اودیسهها. او همچون قهرمانان کنید، نه شکل و ظواهر آن

های ای است که فراتر از موقعیتهاسطور ۀچهر یک از کاملی ۀسینا نمونسینا متعلّق به آنجاست. برای العدوی، ابنذهنش ابن

ها و ای از شخصیترمان، با مجموعه وار راویِها حفظ کند. سفر اودیسهتاریخی، توانسته است حضور خود را در تمام زمان

ها، فرقه مورد در سوالاتی به حال، عین در او یابد؛می ادامه هستی، و حیات برتر هایایده ۀهایی دربارها و بحثگفتگوهای میان آن

 روزگارش هنوز حالتِ تابو دارد. پردازد که برای بسیاری از مردمِ همادیان و جریاناتی می

سینا را احیا کند بنابراین او را از دورترین العدوی در پی آن است که در رمان الرئیس، شخصیتِ فراتاریخی و اساطیریِ ابن

 کوشد ادوار کهن را در مرز بین تخیّل، رئالیسم و تاریخ، بازآفرینی کند. آورد و مینقاط تاریخ، به روزگار کنونی می

 هراس، بدون و آرامی به و است آن مجذوب است، گذشته تسخیر در که کرد محسوب اییهرمان ۀتوان در زمرالرئیس را می

ن ویژگی مطابق با همان نگرشی ای بگوید؛ آن ۀدربار خود، منظر از تا گرددمی باز امروز به سپس کند،می گردش آن زوایای در

سینا و نویسنده قصد دارد خوانش جدیدی از شخصیت ابنکند. ای، یاد میاست که نورتروپ فرای از آن با عنوان ذهنیتِ اسطوره

 نیازمند سیناابن همچون رازآلود و پیچیده شخصیتی ۀ)گل سرخ( ارائه دهد. طبعاً سخن گفتن دربار« وَرد»زنی به نام 

سطوح فکری، اختنِ مرزهای تاریخ و تخیّل به یکدیگر است، زیرا روایت از شخصیتی مانند ابن سینا و رسیدن به عمق سنزدیک

ای از واقعیت با ایم، آسان نیست، چراکه در نهایت، استعارهعلمی و فلسفی او از نظر روایی، تنها بر اساس آنچه از او دریافت کرده

إلى الذین سیعیدون »کند که از محتوای کلیّ رمان جدا نیست: ابعاد متفاوت خواهد بود. العدوی، رمان خود را با عبارتی آغاز می

( }تقدیم به کسانی که جلالی را که خدا آن را با آن آفریده است، به جهان 6: 2012)العدوی، « م بهاءَه الذی خلقَهُ الله علیهللعال

باز خواهند گرداند.{ او این امر را در وجود شخصیت قهرمان معاصرش محمد که مشتاق دانش و به ویژه شناخت زندگی ابن سینا 

سینا و تجربه های زیستِ ابنند؛ محمدّ، جستجوی نویسنده را برای زمانی دیگر با سفر به مکانکو احوالات اوست، پیگیری می

سازد، گویی مشتاق است روح خود را احضار کند و با او گفتگو نماید و واقعیت قرون نخستین ها آشکار مینزدیک از آن مکان

 اسلامی را برایش آشکار سازد.

میلادی است.  2011ژوئن  14شود؛ زمان آن  های سرخ( آغاز می)تالار ورودی، گُل« ل؛ وُروُدصالۀ الدخو»وقایع رمان با فصل 

پیوندد که دهد این متن به آثار روایی مینویسنده زمان معاصر را به عنوان کلید رمان خود انتخاب کرده که به خواننده هشدار 

خود را دارد و دیگری زمانِ نزدیک، که تلاقیِ این دو زمان را در  کنند، یکی زمانِ دور است و قهرمانانبین دو زمان حرکت می

سینا و قهرمانِ امروزش جوانی به آور ابناش پزشک و فیلسوف نامپیوندد. خواننده با رمانی روبروست که قهرمانِ گذشتههم می

 نام محمّد است که اتّفاقاً او نیز پزشک است.

شود؛ شخص نوشته شده است، اما چندین شکل دیگر از روایت در خلال رمان، دیده میرمان از ابتدا تا انتها به صورت اول 

 که سینا ابن زندگی ۀهایی حاوی قطعات روایی دربارسینا و همچنین بخشهایی از سخنان ابنگویی درونی، نقل قولها، تکنامه

 نگاهی با ها،آن هایتفاوت و شهرها و هامکان توصیف در دقت روایی، هایبخش این در. اوست از ایاسطوره ایچهره ۀکنندترسیم

 .است آشکار حواس کلی طور به و بوها اصوات، ها،مکان به حساس سینمایی

رود و به سینا میافتد، راوی/قهرمان به دنبال ردپای ابنها در یک پاراگراف اتفاق میهای زمانی در بسیاری از مکانانتقال

کند انگیز آشنا میخواندَ. سفر به ایران، راوی/قهرمان رمان را با مردمانی شگفتها میدنبال ندایی درونی است که او را به دوردست

وار، همچون مسافری عارف نماید. راوی/قهرمان در این سفر اودیسهاو را به آموختن زبان فارسی ترغیب می که در نخستین گام،
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 ۀسینا، اسطورشود. جاهایی هست که به ابنها فراخوانده میاست که با کِششی فراتر از میل درونیش، به تسلیم در برابر ناشناخته

 الیِ خویش، اعتماد کند: خی تصاویرِ به که است این دهد انجام باید که اریک تنها مواقع، این در شود؛می نزدیک ذهنیش

جئت أبحث عن أبی علی فوجدت ورد، قلبی یعرفها... لم یکن هذا الجسر موجوداً حین کانت ورد تعیش فی أصفهان، بنی »
( }به دنبال ابوعلی 134)ص « .سنۀ کاملۀبعد موتها بثمانمئۀ سنۀ أیام الصفویین. أما ورد فقد توفیت بعد رحیل ابن سینا بعشرین 

شناسد... این پل در زمان زندگی وَرْد در اصفهان وجود نداشت و هشتصد سال پس از مرگ او در آمدم و وارد شدم، قلبم او را می

 سینا درگذشت.{زمان صفویه ساخته شد. اماّ وَرد، او بیست سال پس از مرگ ابن

وها حاوی نظراتی درباره تاریخ، گفتگ بیشتر. است داده اختصاص خود به را رمان از بزرگی بخش گفتگو، آنکه دیگر ۀنکت

 کنندمی گفتگو و شوندمی روبرو داستان قهرمانِ /راوی با که افرادی تمام که است آن امّا تأمّل قابل ۀسیاست و مذهب هستند. نکت

در مورد  مفصّل مباحثات به گفتگوها اوقات، گاهی و دارند آگاهی مذهب و سیاست فلسفه، تاریخ، از و اندکرده تحصیل نحوی به

 (2021شود. )عبدالرحمن، مسائل تاریخی و فلسفی تبدیل می

 مذکور رمان در نیز خاصّ هایویژگی برخی شد، بیان الرئیس رمان در قهرمان /راوی ایاسطوره ذهنیت ۀعلاوه بر آنچه دربار

ای در رمان های مرتبط با ذهنیت اسطورهترین ویژگی. مهمباشد رمان این در ایاسطوره ذهنیت بیانگر تواندمی که دارد، وجود

 توان در موارد ذیل تبیین نمود:الرئیس را می

 هاای و فراطبیعی از مکانتوصیفات اسطوره 

 هاای و فراطبیعی از شخصیتتوصیفات اسطوره 
 شهرها ۀاسطور 
 های دنیای مدرنسازی از شخصیتاسطوره 

 سازی از تاریخ و روزگاران گذشتهاسطوره 
 ها و وقایع ها، شخصیتها، زمانسیاّلیت مکان 

ای راوی/ قهرمان، بر اساس رویکرد فرای مورد بررسی قرار های مرتبط با ذهنیت اسطورهدر ادامه، ابتدا هریک از جنبه 

 گردد: رائه میهایی برگرفته از رمان الرئیس اهایی و شاهد مثالگیرد، سپس نمونهمی

 

 هاای و فراطبیعی از مکانـ توصیفات اسطوره 1ـ  5
ای و فراطبیعی ارائه دهد؛ در این توصیفات، زمان و مکان ها، توصیفاتی اسطورهکوشد، از برخی مکانراوی رمان الرئیس می

 هامکان به راوی ۀسو بیانگر نگاه زیباشناسانیابد؛ این توصیفات از یکیابند و تاریخ از گذشته تا امروز امتداد میحالتی شناور می

 یادآور توصیفات، این گذارد؛می نمایش به را راوی تخیّلیِ  نگاه و ممتاز جایگاه دیگر، سوی از و است خویش نظر مورد جغرافیای و

 مقولات عادی تمایزهای تابع که بگیریم خو مفاهیمی با ناچاریم و نیست عقلانی تفکّری ای،اسطوره تفکّر»: که است فرای نظر این

کوشد ذهن رود؛ او میشده توسّط فرای پیش می( العدوی نیز تا حدّ زیادی در همان مسیر تبیین210: 1397)فرای، « نیست.

کنند و با های فراواقعی پیدا میکند جنبهخود را در فضایی فرا زمان و مکان شناور سازد و در این حالت، توصیفاتی که ارائه می

 توان در این فرازهای رمان، مشاهده کرد:های این نوع توصیفات را میترین نمونهشوند. برخی از مهموصفیاتی نمادین همراه میت

علی الأرض کانت المربعات الخضراء تتداخل مع حدود الصحراء الواسعۀ الممتدۀ إلى الأفق، تقطعها طرق مرسومۀ کأنها أخادید »
ضراء القلیلۀ خلفنا، ونستشرف جهۀ الصحراء التی تملؤها تلال صغیرۀ لها ظلال سوداء واسعۀ مفروشۀ شقت بسکین، نترک القطع الخ

یابد، همپوشانی های سبز با مرزهای بیابان وسیعی که تا افق امتداد می( }بر روی زمین، مربّع14: 2012)العدوی، « على الأرض.

اند. چند تکه سبز را پشت سرمان گذاشتیم و به اند، متقاطع شدهه شدهداشتند و مسیرهایی که مانند شیارهایی با چاقو برید

 های سیاه گسترده روی زمین بود، نگاه کردیم.{های کوچک با سایهبیابانی که پر از تپه

عندما بدأ الضوء یکشف ما حولنا، کانت الأرض ممتدۀ بلون الذهب عىل جانب الطریق، مروج تتموج ارتفاعا وانخفاضا، یصل »
« القمح الذهبی المزهو إلى حافۀ الجبال البعیدۀ، ثم یصعد جزءا منها. یحرک الهواء قممه، کأنها أمواجٌ ناعمۀ على سطح بحر هادئ.

طور که نور شروع به نمایاندن محیط اطراف ما کرد، زمین در کنار جاده، طلایی شد؛ مراتع در حال بالا و پایین ( }همان109)ص 
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ها بالا رفت. هوا نقاطِ اوج خود را مانند امواج های دوردست رسید و سپس از بخشی از آنیی به لبه کوههای طلاشدن بود، گندم

 آورد.{نرم بر سطح دریای آرام به حرکت در می

وکأنها أرض مسحورۀ، ولدت فجأۀ فی الصحراء، بساط القمح یکسو کل شیء، وشمس الشروق، تلونه، فیزید توهج الحیاۀ فیه، »
( }گویی سرزمینی طلسم شده 110)ص « وس فاتنۀ. والمدینۀ النائمۀ بین القمح، کأنها تسبح فوقه، تتمایل کلما تمایل.کوجه عر

نماید است که ناگهان در بیابان متولد شده باشد که فرشی از گندم همه چیز را پوشانده است و طلوع خورشید، آن را رنگین می

 شناور سرش بالای گویی خوابد، می هاگندم میان در که شهری افزاید،می زیبا وسیْعر ۀو درخشش زندگی را در آن همچون چهر

 .{شدمی تاب و پیچ در نیز آن خورد،می تاب هرگاه است،

ربما هی المطارات المتشابهۀ فی کل الدنیا. المسافرون والحقائب وموظفو الجوازات والعمالُ یحملونَ الأمتعۀ. تختلف اللافتات »
المکتوبۀ علیها، ویبقى المطار هو المطار. مکانٌ للفراق وللقاء. لرهبۀ الغریب النازل، ولفرحۀ المغترب العائد. مکان العبور، واللغات 

ها، کارکنان کنترل گذرنامه و ها در تمام دنیا یکسان باشند. مسافران، چمدان( }شاید فرودگاه16)ص « والدموع، واللامبالاۀ أیضا.

اند متفاوت است، اما فرودگاه، همان فرودگاه است. هایی که به آن نوشته شدهکنند. علائم و زبانرا حمل می کارگرانی که چمدان

 گردد. محل عبور، اشک، و نیز بی تفاوتی.{آید و از شادی مهاجری که برمیمکانی برای جدایی و ملاقات. از ترس غریبی که می

انگیز توأم باشد؛ های فراواقع و خیالدهد با جنبهها ارائه مییری که از مکانکوشد تصوهای فوق، العدوی میدر تمام نمونه

کوشد ضمن این توصیفات این حالت فراواقعی به نحوی نیست که صرفاً شرایط دراماتیک روایت را پیش ببرد بلکه نویسنده می

های مسیر است که فضا به سمتِ برخی جلوه فراواقعی، نوعی حسّ شُکوه و حتیّ عظمت را به خواننده انتقال دهد و از همین

 شود.اساطیرگونه متمایل می

 

 هاای و فراطبیعی از شخصیتـ توصیفات اسطوره 2ـ  5
ای راوی/ قهرمان رمان است؛ در چنین شرایطی، راوی پردازی در رمان الرئیس، تابعی از نگرش و ذهنیت اسطورهشخصیت

سازد برای بیند، معبری میهای گوناگون و جریان سیّال ذهن دارد؛ از آنچه میبا تداعیتنیده نگاهی آمیخته به تخیّل و در هم

سینا، امام های تأثیرگذار بر داستانش. در این مسیر در سراسر رمان، آنجا که از ابنوار از شخصیتتوصیفی نمادین و اسطوره

 ظاهر عادی پرسوناژ یک قالب در تنها ها،شخصیت این... و سوم ۀخلیف عفاّن بن عثمان ،(سیناابن ۀخمینی، فردوسی، ورد )محبوب

 ببیند تفاوتبی هاآن به نسبت را خود تواندنمی راوی. پوشاندَمی خود در را هاآن قُدسیت بعضاً  و اسطوره از ایهاله بلکه شوندنمی

توان در جایْ جایِ رمان از این توصیفات را میاتی فراطبیعی به نمایش بگذارد. برخی توصیف با را موضوع این کوشدمی بنابراین

 مشاهده کرد:

فی العراق عىل ضفۀ دجلۀ قبل أربع سنوات، بنی التاریخ واللغۀ، ولدت أمریۀ صغریۀ من أمریات الحکایات الفارسیۀ. عینها »
( }در عراق، در 14)ص  «عربیۀ واسعۀ، وشعرها کردی ناعم، ووجهها مصری فیه سمرۀ، ولها لسان ینطق بلغات ثلاث متشابکۀ.

های ایرانی متولد شد. چشمانش عربی پهن، ای کوچک از داستانهای دجله، چهار سال پیش، میان تاریخ و زبان، شاهزادهکرانه

 موهایش کُردیِ نرم، صورتش مصری با رنگی تیره و بیانی دارد که به سه زبان در هم تنیده، صحبت می کند.{

ر قباب المسجد اللامعۀ، ومآذنه الفضیۀ. مسجدکبیر واسع، ولوحۀ کبیرۀ عىل الطریق مکتوب فی ضوء الفجر الودیع، تظه»
( }در 18)ص « علیها بحروف عربیۀ السلام علیک یا روح الله. وصورۀ الإمام الخمینی رافعاً یدیه بالدعاء، فی وجهه تقطیبۀ غضب.

شود. مسجدی بزرگ و وسیع و تابلویی بزرگ در جاده ایان میای مسجد نمهای نقرهنور ملایم سحر، گنبدهای درخشان و مناره

تصویری از امام خمینی در حالی که دستان خود را برای نماز «. السلام علیک یا روح الله»که با حروف عربی نوشته شده است: 

 شود.{اش غضبی دیده میبلند می کند، در چهره

مثاله الصغیر عند السلم، جبینه مقطب وعلى وجهه إرهاق السنین، بیده فی انتظار المصعد کان الفردوسی ینظر إلینا من ت»
« الیمنى کتاب کبیر، والیسرى مفرودۀ کأنما یهم بالمشی. وعند قدمیه یجلس طفل صغیر عاری الجسد، فی عینیه رهبۀ، وشغف.

ها روی صورتش به خستگی سالها با پیشانی درهم و ( }در محل انتظار آسانسور، فردوسی از مجسمه کوچکش کنار پله23)ص 
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خواهد راه برود. در پیشِ کرد. در دست راستش کتاب بزرگی بود و سمت چپش طوری بلند شده بود که انگار میما نگاه می

 پایش، کودکی کوچک و برهنه با هیبت و اشتیاق در چشمانش نشسته است.{

ذا رأوا صورۀ حسنۀ أو شخصا مزینا، حنُّوا إلیه وتعلقوا به، جاءنی صوته همسا کذلک الهمس فی الحلم: اعلم أن عوام الناس إ»
أما خواصهم فإنهم إذا رأوا صورۀ حسنۀ، أو شخصا مزینا حنُّوا لصانعه. وأنا أحن لصانعک یا أبا علی، وأعرف فضله، وأسأله وقد جمعنا 

وار به ( }صدایش زمزمه136)ص «  لی ولک.هنا، أن یجمعنا مع أنبیائه فی جنّته.. السالم علیک، وعلى روحک الطیبۀ، ویغفر الله

شوند و بینند، مشتاق آن میگوشم آمد، درست مثل زمزمه ای در خواب: بدانید که وقتی مردم عادی تصویری زیبا یا آراسته می

 تو خالق مشتاق من. شوندمی آن ۀبینند، مشتاق سازندشوند، و اما نخبگان، وقتی تصویری زیبا یا آراسته میبه آن دلبسته می

محشور کند  بهشت در پیامبرانش با را ما کرده، جمع اینجا در را ما که او خواهممی او از و شناسممی را او فضل و هستم ابوعلی

 و سلام بر تو و بر روح پاکت و خداوند من و تو را ببخشاید.{

ظلها وجهها وبدا ضوء القمر من حولها کأنه هالۀ من جالسۀ تجمع شعرها بیدها، ظهرها إلى النافذۀ، قد أخفى  "ورد"کانت »
نور.. جففت وجهها وذراعیها، ووقفت فی وسط الجحرۀ، وجهها ناحیۀ النافذۀ، یملؤه القمر، أنفها صغیر، وشفتاها دقیقتان، وجبینها 

مسا خفیفا من فمها، عریض. رفعت کفیها قرب رأسها، ثم طوتهما على صدرها. لف الحجرۀ سکینۀ، حین بدأت صلاتها. أسمع ه
( }ورد نشسته 234و  233)ص « کزقزقۀ العصافیر. ترکع وتسجد، وأنا معلقۀ بها، کأن خیطا لا أراه، یقوى بینی وبین هذه الفتاۀ.

اش صورتش را پنهان کرده بود و مهتاب اطرافش مانند بود، موهایش را در دست جمع کرده بود، پشتش به پنجره بود، سایه

اش کوچک، هایش را خشک کرد و وسط سوراخ ایستاد، صورتش رو به پنجره بود، ماهِ کامل، بینیر بود. صورت و دستای از نوهاله

اش تا کرد. وقتی نمازش را شروع کرد اتاق اش پهن. دستانش را به سمت سرش برد و سپس روی سینههایش نازک، و پیشانیلب

آویزم کند و من به او میزند و سجده میجیک پرندگان. او زانو میجیک صدای مثل شنوم،می دهانش از ملایمی ۀساکت بود. زمزم

 شود.{تر میبینم بین من و این دختر محکمای که نمیگویی رشته

ودت لو تخبره أنها تلک الفتاۀ التی جثت عند قدمیه فی ذلک الیوم، سیعرفها بالتأکید وحده، هو رجل ذکی، لولا ذکاؤه لما »
المکان الآن. رجل لا یشبهه أی أحد، فرید کأنه نبی یحمل دعوۀ صافیۀ، لم یدنسها البشر بعد، ودت فی کل لیلۀ کان فی هذا 

سمعته فی مقصورۀ النساء لو أنها تبعته. الملَک الذی رد روح أخیها من القتل، ورد للأمیر روحه حین مرض فلم یمت. یتهامسون 
توانست به کرد کاش می( }آرزو می266)ص « انت تؤمن أنه یملک سر بناء الحیاۀ.أن ابن سینا یملک فن دفع الموت. أما هی فک

شناسد. مرد باهوشی بود. اگر او بگوید که او همان دختری است که آن روز جلوی پای او زانو زد. مطمئناً او را به تنهایی می

منحصر به فرد حامل پیامی ناب، که هنوز توسط کس نیست، مانند پیامبری هوشش نبود الان اینجا نبود. مردی که مانند هیچ

ای کرد کاش می توانست او را دنبال کند. فرشتهشنید، آرزو میها آلوده نشده است. صدای او را هر شب در اتاق زنان میانسان

سینا هنر ابن شدن نجات داد و شاهزاده را که مریض شد نجات داد تا نمیرد. زمزمه می کردند کهکه جان برادرش را از کشته

 سینا، راز ساختن زندگی را دارد.{دورساختنِ مرگ را دارد. امّا او معتقد بود ابن

الغضب فی حضرۀ ورد یطهرنی، کانت تملک حنانا یسع کل الغاضبین فی العالم، وکنت أشعر أنی فی أمان مهما قلت وأنا »
خرج لها، ولابد لها مع ذلک أن تبحث، کانت هذه الغرفۀ هی معها. کأنی طفلۀ تفتش فی غرفۀ مظلمۀ لا تعلم أی شیء یمکن أن ی

سازد. او لطافتی داشت که ( }عصبانیت در حضور وَرْد من را پاک می298)ص « نفسی، وکان قرب ورد هو الأمان مما سأجد فیها.

کردم. مثل ساس امنیت میگفتم احتوانست تمام افراد عصبانی دنیا را در خود جای دهد، و من وقتی با او بودم هر چه میمی

تواند بیرون بیاید، اما باید به هر حال جستجو دانست چه چیزی میکرد، نمیکودکی بودم که در یک اتاق تاریک جستجو می

 .{بود آرامش ۀجستم مایکرد. این اتاق خودم بودم، و نزدیک شدن به ورد، به این دلیل بود که هرچه را در آن میمی

میرالمؤمنین.. یا ذا النورین، یا شهیدا کان موته امتحانا طویلا لم ننجح فی أوله .. انقطع منی الکلام ولم السلام علیک یا أ»
أجد شیئا أقوله.. فوقفت صامتا تتداخل فی ذهنی الصور، وفاۀ عمر بن الخطاب، واجتماع الستّۀ، وتنازُل عبد الرحمن بن عوف، ثم 

لعثمان بن عفان فی المسجد، أصواتُ المسلمین حول بیته وهو محاصرٌ، وأصابع زوجته مشاوراته مع الخمسۀ الباقین، حتى بُویع 
نائلۀُ التی قُطعَت وهی تدافع عنه، تکبریٌ مختلطٌ بهتافاتٍ وصیحاتٍ لیست واضحۀ، حتى سمعتُ أذان العشاء، فانقطعت الصور 

شهیدى که مرگت آزمایشى طولانى بود که ما در  ( }سلام بر تو اى امیرالمؤمنین، اى صاحب دو نور، اى364)ص « والأصوات.

آغاز آن موفق نشدیم... لال بودم و چیزی برای گفتن نیافتم. ساکت ایستادم، تصاویری در ذهنم در هم آمیخت: مرگ عمربن 
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نفر باقی مانده، تا اینکه بیعت با عثمان در اطراف  پنج با او مشورت سپس عوف، بن عبدالرحمن برتریِ نفره، شش ۀالخطاب، جلس

 شد، قطع او از دفاع هنگام که نائله همسرش انگشتان و او، ۀاش و محاصرمسجد به سرانجام رسید. صدای مردم در اطرافِ خانه

 شد.{ قطع صدا و تصویر و شنیدم را مغرب اذان اینکه تا بود نامشخص هایگریه و فریادها با آمیخته تکبیرها

شود؛ ها منجر میای و فراطبیعی از شخصیتها به نوعی تصویرسازی اسطورههای فوق، سیاّلیت فضاها و مکاندر مثال

 آمیزدمی مه در چنان معاصرشان و تاریخی ازیمابه و هستند شد و آمد در هزارسال به قریب زمانی ۀهایی که در گسترشخصیت

 شخصیتِ  در دارد، مستقل شخصیتی که نسبت همان به الرئیس رمان راوی. نیستند تفکیک قابل یکدیگر از اوقات، گاهی که

سینا( تفاوت چندانی قائل توان میان راوی )محمدّ( و قهرمان )ابنسینا( نیز قابل ردیابی است به نحوی که گاه نمی)ابن الرئیس

سازد و گاه تا ای نزدیک مینوعی فراواقعیتِ اسطوره شد همین ویژگی پیچیده اماّ جذّاب است که شخصیت راوی/قهرمان را به

 رود.حدّ ابرقهرمان نیز پیش می

 

 شهرها ۀـ اسطور 3ـ  5
ای از تخیّل طهبرخی شهرها چنان در طول تاریخ، دارای تشخّص و اعتبار هستند که فراتر از یک جغرافیای مسکونی، به حی

شود؛ شخصیتی برجسته فرازمانی، شهر شبیهِ یک موجود زنده و با روح تصویر میکنند؛ در این فرگشتِ سازی ورود میو تاریخ

دهند که ای میکرانی را در خود جشما و رازهای بییابد که دیگر یک چیز نیست بلکه یک اوست. این قبیل شهرها، ابعاد بیمی

اند؛ توصیفاتی که راوی/قهرمان چنین وضعیتی پیدا کردهکند. در رمان الرئیس، تهران و اصفهان ای فناناپذیر خلق میاز آنها اسطوره

کند که در زمان تبدیل میمرز و بیها را فراتر از یک جغرافیای محدود، بلکه به جغرافیایی بیدهد، آناز این دو شهر ارائه می

 ساز داشته است:ها، همواره حضوری تاریخطول هزاره

أدوات السحر الذی  ران التی تلبس الآن ردائی الفجر، السکینۀ والهیبۀ. تکمل لیورأیت طهران أول مرۀ برداء الفجر.. وطه»
 و آرامش ه،پگا ۀجام هم باز اینک که تهران. دیدم سحرگاهان ۀ( }تهران را برای اولین بار در خرق20)ص « جئت من أجله.

 .{سازدمی کامل ام،آمده آن برای که را جادویی ابزار شهر، این. است کرده تن بر را عظمت

وارع. وعادت للطیور امتلأت الأسواق بالبضائع، وعادت الحیاۀ إلى المساجد والخانات والحمامات. عاد للصغار صخبهم فی الش»
صفهان فرحا بعودۀ الحیاۀ صیحاتها فی أفنیۀ البیوت، وعاد الماء یصدح فی نوافیر ساحاتها. وفی الجداول الصغیرۀ التی تروی أشجار أ

ها ها با سروصدا به خیابانها بازگشت. بچهها و گرمابه( }بازارها پر از اجناس شد، و زندگی به مساجد و مسافرخانه227)ص « إلیها.

ها جاری شد و در های میدانها شروع به آواز خواندن کردند و دوباره آب در فوارهاند. دوباره پرندگان در حیاط خانهبرگشته

 کنند، نویدبخش شادیِ بازگشت حیات، به آن شهر هستند.{ن را سیراب مینهرهای کوچکی که درختان اصفها

 

 های دنیای مدرنسازی از شخصیتـ اسطوره 4ـ  5
سازی در دوران نگرد بلکه از اسطورهای نمیهای تاریخی با نگاهی اسطورهراوی/قهرمان در رمان الرئیس، تنها به شخصیت

حرکت شدن شناس فرانسوی، به انتها رسیدن اسطوره را به معنای بیه پرداز و نشانهنظری 12مدرن نیز غافل نیست. رولان بارت

ای نازل کشانده است و چندان اعتنایی به ها را به مرتبه( اگرچه انسان مدرن، اسطوره111: 1378دانست. )روتون، جهان می

هایی از اساطیر رای زندگی انسانِ کنونی نیز نمونهتوان بکند اماّ به هر حال، میشناسایی شهودی طبیعت و رستگاری خویش نمی

های های کامپیوتری، شبیه چهرههای بازیمتناسب با فضای زمان و مکان را در نظر گرفت؛ در رمان الرئیس، برخی از شخصیت

توصیفات خاصّی ارائه  ها،شخصیت این زندگی مختلف هایویژگی ۀشوند و راوی/قهرمان داستان دربارای تصویرسازی میاسطوره

 دهد:می

التی کانت مقررۀ على هذه الاجتماعات. کانت تیکن لعبۀ یابانیۀ جدیدۀ،  3جین وآنّا، شخصیتان فی اللعبۀ القتالیۀ تیکن »
أنتجتها شرکۀ نامکو، تقوم على قصۀ عدوان الغول على قوۀ استطلاعیۀ للجد میشیما، وتنتهی بأن یکتسب الابن قوۀ یقاتل بها 

                                                           
12 - Roland Barth (1915 – 1980) 
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کن لیستعید ما سلب من جده. کانت الألعاب القتالیۀ والعسکریۀ جدیدۀ فی تلک الأیام، تستحوذ على تفکیرنا وقتا طویلا، ونظل تی
معلقین بها فی کل أحوالنا، نتبادل الحدیث عن شخصیاتها، ومفاتیح اللعب بها، والتغریات التی تحدث لهم خلال رحلاتهم الطویلۀ. 

وتجید قتال الأکیدو، تبدأ أولى أجزاء اللعبۀ وعمرها عشرون سنۀ، هوایاتها السفر وإعطاء خبرات  Aدمها آناّ الأیرلندیۀ، فصیلۀ 
ریزی برای این جلسات برنامه Tekken 3ای ( }جین و آناّ دو شخصیت در بازی مبارزه30)ص « خاطئۀ لنینا التی لا تحبها.

تولید شد و بر اساس داستان حمله غول به نیروی شناسایی  Namcoیک بازی ژاپنی جدید بود که توسط Tekken شده بودند. 

برای بازپس گیری آنچه از پدربزرگش دزدیده شده بود، به  Tekkenپدربزرگ میشیما بود و با قدرت یافتن پسر برای مبارزه با 

را به خود مشغول کردند و ما  ها برای مدت طولانی ذهن ماهای نظامی تازگی داشت. آنپایان رسید. در آن روزها جنگ و بازی

هایی که در طول سفرهای طولانی ها و وسوسهها، کلید بازی آنهای آنها وابسته بودیم و در مورد شخصیتدر تمام شرایط به آن

اول است و در آیکیدو مهارت دارد. او قسمت  Aکردیم.آنّا یک زن ایرلندی با گروه خونی افتاد، گفتگو میها اتفاق میبرای آن

های او مسافرت و دادن تجربیات نادرست به شخصیتی به نامِ نینا است که البته کند. سرگرمیبازی را در بیست سالگی شروع می

 او را دوست ندارد.{

 

 سازی از تاریخ و روزگاران گذشتهـ اسطوره 5ـ  5
ها ای تابناک از خواست؛ گذشته به صورتِ جلوههای بسیار داردروزگاران گذشته، همواره برای بسیاری از مردمان امروز، جاذبه

های باشکوه و تصاویرِ تشدیدشده همراه است. فرای نیز بر این جنبه از شود که با آرمانگر میها جلوهو علایقِ فرازمانیِ انسان

کوشد که نویسنده میهای گذشته، تأکید دارد؛ در در رمان الرئیس، نیز وضعیت بدین منوال است ندگیز ۀسازی درباراسطوره

 برانگیز تصویرسازی کند:را با شکوه و رشک آن ۀشرق و گذشت

ککل الحکایات المنسوبۀ للشرق، أمیرۀٌ مخطوفۀ، وفارسٌ یبحث عنها لینقذها، بین صورٍ لأقواسٍ، وقبابٍ وجدرانٍ مزینۀٍ »
والأرض المزینۀ بنقوش الرخام، والجدران الممتلئۀ  بفسیفساء ملونۀ. علی امتداد رحلۀ الفارس، کانت النوافری، والقباب الشامخۀ،

( }مانند 31)ص « بکتابۀ غیر واضحۀ تشبه الخط العربی، هی ما یجعلنی مشدودا إلیها. الشرق الساحر، کما یحب أن یصوره الغرب.

شده و دیوارهای تزئین ها، گنبدهاسواری در میان تصاویر طاقهای منسوب به شرق، شاهزاده خانم ربوده شده و تکتمام داستان

کشیده، ها، گنبدهای سر به فلکسوار، منارههای رنگارنگ به دنبال او هستند تا او را نجات دهند. در طول سفرِ تکبا موزاییک

های ناخوانا شبیه به خط عربی بود که مرا به سمت آنها جذب های مرمر، و دیوارهای پر از نوشتهسَرسراهای تزئین شده با حکاکی

 کرد. شرق مسحور کننده، همانطور که غرب دوست دارد آن را به تصویر بکشد.{

 

 ها و وقایع ها، شخصیتها، زمانـ سیّالیت مکان 6ـ  5
هایی در ادبیات و هنر بیافریند و این توانایی را به ذهن انسان این توانایی را دارد که از خاطرات و یادبودهای ازلی، اسطوره

ها، رویدادها ها، شخصیتها، زمانسازیِ فرازمانی پیش ببرد؛ در چنین شرایطی است که مکانذهنی و همگنسمت آشناسازیِ 

آیند و ابعادی اساطیری از فردیت انتزاعی خود بیرون می»های جدید هستند به این معنا که و... همگی در خدمت آفرینش اسطوره

)رؤیایی، « ای برای مسائل امروز در نظر گرفت.ها را چون نمادهای اسطورهتوان آنهایی ورای زمان و مکان که مییابند. اسطورهمی

ها و رویدادها ها، شخصیتها، زمانسازی را در قالب سیالیت مکانهای مختلفی از این اسطوره( در رمان الرئیس جلوه91: 1394

 و آمیزد هم در آورشگفت معجونی همچون را خود یِ تاریخ هایآگاهی از متکثّری ۀشاهد هستیم. نویسنده کوشیده است مجموع

 : بگستراند مخاطبان، چشم برابر در مکان، و زمان معمول هایچارچوب از فراتر قالبیْ در را خود هاییافته نهایت، در

والأهواز. من قبائل ، ثم إلى أواسط فارس، «قزوین»إلى « ماوراء النهر»أسأله فیجیب. أنتقل من موضوع إلى آخر بسرعۀ، مِن »
الترک إلى قبائل الدیلم، ثم نعود إلى سنین الفتح الأولى. أرید أن أجمع منه مفاتیح کثریۀ، أجرّبها فیما بعد، وأرید أن أطیل تلک 

اعۀ اللیلۀ فأملأها بما أستطیع، ألیست تطول الأیام بقدر ما فیها من أشیاء نحبها. لکن حیلتی لم تفلح فی إطالۀ الیوم. دقت الس
الواحدۀ صباحا، فترکنی لأنام، ولم أنم. کان النوم أصعب عمل یمکننی القیام به فی هذه اللیلۀ، قضیت فی إیران شهرا بنی أربع 
مدن، جاء النوم فیها کلها سریعا بلا مشقۀ. على أسرّۀ الفنادق، أو فی بیوت أناس ألقاهم جمیعا للمرۀ الأولى. لم یکن مجرد نوم، 

دهد. او به سرعت از موضوعی به موضوع دیگر، از ماوراءالنهر پرسم و جواب می( }از او می351)ص « کل لیلۀ.کان خلقا جدیدا 
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گردیم. من های اول فتح برمیبه خزر و سپس به مرکز ایران و اهواز رفت. از قبایل ترک گرفته تا قبایل دیلم، سپس به سال

توانم خواهم آن شب را طولانی کنم و با آنچه میبعداً آنها را امتحان کنم، و می آوری کنم، تاخواهم کلیدهای زیادی از آن جمعمی

شوند؟ اما ترفندهای من برای طولانی کردن تر نمیآن را لبریز سازم، آیا روزها مطابق با چیزهایی که در آنها دوست داریم، طولانی

توانستم ترین کاری بود که آن شب میمن نخوابیدم. خوابیدن سخت روز کارساز نبود. ساعت یک بامداد بود، اجازه داد بخوابم، اما

ها به سرعت و بدون زحمت آمد. انجام دهم. من یک ماه را در ایران گذرانده بودم و از چهار شهر دیدن کردم و خواب در همه آن

 ر شب آفرینشِ جدیدی بود.{روی تخت هتل یا در خانه افرادی که برای اولین بار ملاقات کردم. این فقط خواب نبود، ه

ساطیر، کنشِ دهد. به همان شکل که در ادر عبارات فوق، نویسنده جغرافیایی گسترده و فرازمانی را مورد توجّه قرار می

جا نیز وی از ماوراءالنهر تا دریای خزر، شمال تا های مکانی و زمانی سیطره دارد در اینای بر موقعیتشخصیت های اسطوره

 یابد.های تاریخی و فرهنگی، غرق مینوردد و در نهایت نیز خود را در انبوهی از گزارهن، اهواز و مناطق دیلمان را در میجنوب ایرا

نزلت طهران فی الفجر، وخرجت منها فی الضحى. وما کانت فارس إلا ضحى تاریخ هذه الأمۀ الجمیلۀ، التی أحبها، ولأجلها »
سریعا، وقبِلْتُه بأسرع مما قبلنی. ألفته وألفنی. کأن روحی عاشت فی هذا المکان من قبل. لعلها أحل وأرحل. کل شیء هنا قبِلَنی 

هی روح أبی علی التی کانت معی. روحه تعرف الرَّی، ودَرْبَندْ وکنجنامه، تعرف أصفهان ونهرها، وهمذان، وحدائقها. روحه التی 
( }سحر به تهران رسیدم و ظهر رفتم. 356)ص « مبدأ الوجود وعلله. حامت فی العلم وفی الفلسفۀ وحتى فی التصوف باحثۀ عن

 جز چیزی کنممی سفر و کنممی زندگی آن برای و دارم دوستش که زیبا ملت این نیست، روشن ۀپارس در تاریخ جُز جلو

 من. پذیرفتم را آن کند، قبول را من کهآن از سریعتر هم من و پذیرفت مرا سرعت به چیز همه اینجا. نبود روشنایی و فداکاری

ت کرد. انگار روح من قبلاً در این مکان زندگی کرده است. شاید روح ابوعلی باشد که با من عاد من به هم او و کردم عادت او به

لسفه شناسد. روح او که در علم و فهایش را میشناسد، اصفهان و رودش، و همدان و باغبود. روحش ری و دربند و گنجنامه را می

 و حتی تصوف در جستجوی اصل هستی و علل آن، معلّق بود.{

گذارند. راوی ای است خود را به نمایش میها که از وجوه اصلی ذهنیت اسطورهها و زماندر عباراتِ فوق نیز سیاّلیتِ مکان

همراه با او در فضای سیاّل  کند وسینا( همسان فرض میای خود را با قهرمان داستان )ابناسطورهداستان در فرایندی شبه

رود و میان راوی/ قهرمان نوعی همسانی و تقارن احساس گردد. نویسنده حتیّ از این امر نیز فراتر میهای تاریخی شناور میمکان

ین های نمادکند و پرسشسینا( حمل میای رمان )ابنهای کهن شخصیتِ اسطورهکند به نحوی که ذهنیاّتِ خود را بر اندیشهمی

 بیند. های ذهنیِ خود یکسان میگمشده با انسان، چیستیِ و هستی ۀرا دربار آن شخصیت
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 :بحث ۀنتیج
های تاریخی و رویدادهای روزگار کنونی، تلفیق ایجاد محمدّ العدوی در رمان الرئیس تا حدّ زیادی توانسته است میان جنبه

توان نامید، مرز واقعیت و تخیّل را شناور سازد. نتایج کند و با تصویرسازیِ دقیق از آنچه سیاّلیتِ زمانی میان گذشته و حال می

 شوند، به شرح ذیل است: اصل میمهمیّ که از پژوهش حاضر ح

های ذهنیت توان در شش حوزه، ویژگینامد، میای میدر رمان الرئیس، بر اساس آنچه نورتروپ فرای ذهنیت اسطوره (1

ای و توصیفات اسطوره»، «هاای و فراطبیعی از مکانتوصیفات اسطوره»ای راوی/قهرمان را مشاهده کرد:اسطوره

 و تاریخ از سازیاسطوره» ،«مدرن دنیای هایشخصیت از سازیاسطوره» ،«شهرها ۀاسطور»، «هافراطبیعی از شخصیت

 .«وقایع و هاشخصیت ها،زمان ها،مکان سیاّلیت» و «گذشته روزگاران

هایی است که نویسنده نگاهی مجذوب به گذشته دارد. تلاش قهرمان/روای داستان معطوف رمان الرئیس از جمله رمان (2

گردد و  از منظر خود، میکند، سپس به امروز بازهای شکوهمندِ قدیم گردشکه در زوایای تاریخ و گذشتهبه این است 

گوید. این ویژگی مطابق با همان اصل بنیادینی است که نورتروپ آنچه از آن روزگاران کهن دریافته، سخن می ۀدربار

 کند. ای، یاد میفرای از آن با عنوان ذهنیتِ اسطوره
اول شخص نوشته شده است، امّا چندین شکل دیگر از روایت در خلال رمان،  دیدِ  ۀالرئیس از ابتدا تا انتها با زاوی رمان (3

هایی حاوی قطعات روایی سینا و همچنین بخشهایی از سخنان ابنگویی درونی، نقل قولها، تکشود: نامهدیده می

 ای از اوست.ای اسطورهچهره ۀکنندزندگی ابن سینا که ترسیم ۀدربار
 در را هجری پنجم قرن بزرگ فیسلوف و پزشک سیناابن تاریخی ۀمحمدّ العدوی در رمان الرئیس، از یک جهت، چهر (4

راوی/قهرمانِ رمانش « محمّد»، از سوی دیگر، کوشیده است شخصیتِ کرده بازسازی اساطیری، هایرهیافت از ایهاله

 ، مشارکتِ حداکثری ببخشد. ایرا در این ذهنیت اسطوره
چیز به طور بالقوه در آن کند که همهای را نوعی استعاره در جهانی فرض مینروتروپ فرای تفکّر و ذهنیت اسطوره (5

ای از عظمت علمی و رویکرد سینا را استعارهنسبت به هر چیز دیگر، قابل شناسایی است، العدوی نیز کوشیده است ابن

 م از گذشته تا امروز قرار دهد. بینافرهنگی جهان اسلا
ای میان گذشته/ حال، راهبردی را ترسیم کند دهیِ نوعی ذهنیت اسطورهالعدوی در رمان الرئیس، با تمرکز بر شکل (6

های مرتبط امّا این کشورها و فرهنگ دارد، تابو ۀکه اگرچه در جهان امروز ـ به ویژه در میان کشورهای مسلمان ـ جنب

 سازد. به محلّی برای گفتگو و نزدیکیِ بیشتر فرهنگی/مذهبی مبدّل میبا یکدیگر را 
کند، همراه با توصیفات نمادینی به ایران  که در رمان الرئیس، آن را اُمّ القُرای شیعه معرفّی می نسبت العدوی ۀتوجّه ویژ (7

 و چندلایه بستری که حال عین در دارد، پنجم قرن ۀسینا دانشمند شیعیِ برجستدهد و توجّهی که به ابنکه ارائه می

 محمدّ و( گذشته روزگار ۀنمایند) سیناابن رمانش اصلیِ شخصیت دو آورد،می پدید فرامکانی/فرازمانی نمادهای از متکثّر

کند؛ ساحتی که به زعمِ نورتروپ فرای، صدای یک روح یا ای وارد میگار کنونی( را به ساحتِ اسطورهروز ۀنمایند)

 شود.انسانیِ فراگیر، نامیده میشرایط 
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